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Abstract 
The examination of traditional phenomena by modernity has led to the 
formation of new types of phenomena. The phenomenon of childhood was 
also examined as one of the most important stages of human life. In the 
modern concept of childhood, this phenomenon based on the theoretical 
foundations of modernity was considered from four dimensions: The natural 
or social nature of childhood, childhood identity in relation to adulthood, 
childhood in relation to agency and structure, and the dimension of childhood 
value-Innocence or evil. This examination has led to a rethinking of the concept 
of childhood in practice. The empowerment of the modern concept of 
childhood and the practice based on this examination can also be seen in 
various societies, including the Iranian society. In such a situation, the absence of 
a child phenomenon based on the theoretical foundations of Islam as the ideal 
culture of Iranian society, has made it necessary to examine this concept 
based on the teachings of Islam. Based on the method of "Izutsu semantics" 
as well as the question "What does it mean to be a child culturally and socially 
in the teachings of the Qur'an?", The present study seeks to find the answer to 
this question examining the verses related to the concept of childhood, along 
with analyzing the narrations and referring to the views of the commentators. 

Keywords 
Childhood, the Qur'an, Islam, modernity, culture, society. 

                                                            
1. This article is taken from the doctoral dissertation entitled: The socio-cultural concept of childhood 

in Islam in the face of its modern concept (Supervisor: Emad Afrough, Advisor: Karim Khan 
Mohammadi), Baqir al-Olum University, Faculty of Social and Behavioral Sciences, Department of 
Culture and Communication. 

2. University Professor. emad_afrough@yahoo.com 
3. Associate Professor of Baqir al-Olum University. khanmohammadi49@yahoo.com 
4. PhD Student in Culture and Communication, Baqir Olum University (Author in charge) mohsenrabani50 

@gmail.com 

Afrough, E. & Khan Mohammadi, K. & Rabbani, M. (2020). The socio-cultural concept of 
childhood from the perspective of the Quran. Excerpted from the doctoral dissertation: The socio-
cultural concept of childhood in Islam in the face of its modern concept (Supervisor: Emad Afrough, 
Adviser: Karim Khan Mohammadi). The Quarterly Journal of Islam and Social Studies, 8(30), pp. 
125-154. Doi:10.22081/jiss.2020.58779.1696 



125  

  

 

 

نگ
ره
م ف
هو
مف

 ى
اع
تم
ج
ا

 ى
دك
كو

 ى
 د
از

اه
دگ
ي

 
ن
رآ
ق

  

 

 

 

  

  1مفهوم فرهنگی اجتماعی کودکی از دیدگاه قرآن
  4محسن ربانى    3محمدی كريم خان    2عماد افروغ

  ٠١/٠٩/١٣٩٩: تاریخ پذیرش    ١٧/٠۶/١٣٩٩: تاریخ دریافت
  چكيده

. اسـت گرديـده ها پديـده از ای تـازه های سويه گيری شكل به مدرنيته منجر سوی از سنتى های پديده بازخوانى

 در .گرفـت قـرار بـازخوانى ايـن معـرض در انسـان زنـدگى مهم های دوره از عنوان يكى به نيز كودكى پديده

 قـرار توجـه مـورد بعـد چهـار مدرنيتـه از نظـری های بنيان بر مبتنى پديده اين كودكى، مفهوم از مدرن قرائت

 كـودكى« ،»سـالى بزرگ با آن نسبت در كودكى دوران هويت« ،»كودكى اجتماعى يا طبيعى ماهيت«: گرفت

 بازنگری به منجر بازخوانى اين. »شرارت يا معصوميت: كودكى ارزشى بعد« و »ساختار و عامليت ميان ربط در

 بر مبتنى عملِ  و كودكى مدرن مفهوم يافتن قدرت. است گرديده عمل عرصه در كودكى مفهوم با مواجهه در

 پديـده غيبـت وضـعيتى، چنين در. شود مى مشاهده نيز ايران جامعه جمله از و مختلف جوامع بازخوانى در اين

 اسـاس بـر مفهوم اين بازخوانى ايرانى، جامعه آرمانى عنوان فرهنگ به اسلام نظری های نابني بر مبتنى كودكى

 بـر مبتنـى و »ايزوتسـو معناشناسى« بر اساس روش رو پيش پژوهش. است ساخته ضروری را اسلام های آموزه

 بـا مـرتبط آيـات بررسى با »معنا است؟ چه به قرآن های آموزه در اجتماعى و فرهنگى نظر از كودكى«سشپر

  . است پرسش اين پاسخ يافتن پى در مفسران های ديدگاه نقل و روايات تحليل با همراه كودكى، مفهوم

  ها كليدواژه

  .كودكى، قرآن، اسلام، مدرنيته، فرهنگ، اجتماع

                                                            
مفهوم فرهنگی اجتماعی کودکی در اسلام در مواجه به مفهوم مـدرن  : اين مقاله برگرفته از رساله دكتری با عنوان. 1

علوم اجتماعى ، دانشكده ×علوم، دانشگاه باقرال)محمدی كريم خان: ، استاد مشاورعماد افروغ: استاد راهنما( آن

  .باشد مى فرهنگ و ارتباطاتگروه  و رفتاری،

  emad_afrough@yahoo.com  استاد دانشگاه. 2

  khanmohammadi49@yahoo.com  .× دانشگاه باقرالعلومدانشيار . 3

  mohsenrabani50@gmail.com  )نويسنده مسئول(× دانشگاه باقرالعلومفرهنگ و ارتباطات دانشجوی دكتری . 4

. قـرآن دگاهيـاز د ىكودك ىاجتماع ىمفهوم فرهنگ). 1399. (محمدی، كريم؛ ربانى، محسن افروغ، عماد؛ خان* 
: اسـتاد راهنمـا( مفهوم فرهنگی اجتماعی کودکی در اسلام در مواجه به مفهوم مـدرن آن: برگرفته از رساله دكتری

   .154-125صص ، )30(۸، لام و مطالعات اجتماعیاسفصلنامه ). محمدی كريم خان: عماد افروغ، استاد مشاور

  Doi:10.22081/jiss.2020.58779.1696  
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  مقدمه 

 .اسـتمدرنيتـه  مفاهيم پيشامدرن مبتنـى بـر مبـانى نظـری قرائت جديدِ رنيته مد وجه بارز

از مفاهيمى كه طـى . ها است ها، تغيير و تحول در مواجهه با آن پديده پيامد اين بازخوانى

بـه بـاور  .خوش بـازخوانى و بـازنگری شـد مفهـوم كـودكى اسـت دستمدرنيته  دوران

يـك ويژگـى صـرفاً  طبيعـى وعمدتاً  هومىها كودكى در دوران پيشامدرن مف مدرنيست

شـد و  ى تعريـف مىسـال بزرگرو هويت مسـتقلى نداشـت و ذيـل  ازاين .بيولوژيك بود

در ايـن نگـاه، كـودكى تحـت  .ى آمـاده شـودسال بزرگبايست برای ورود به دوران  مى

تصـور . و آزادی و اختيـارش بسـيار محـدود بـود سـال بزرگسيطره ساختارهای جامعـه 

ى، بـه ايـده آزادی و خودمختـاری كـودكى سـال بزرگتقل كودكى در كنـار هويت مس

. تحولات مختلف اجتماعى و سياسى درباره كودكـان گرديـد أانجاميد و در پى آن منش

ن، سـالا بزرگسـان بـا  عنوان افـرادی دارای حقـوق هـم تدريج توجـه بـه كودكـان بـه به

يستم مطالبات بسياری درباره حقـوق ل قرن بيای كه از اوا گونه به، موردتوجه قرار گرفت

پذيری نيازمنـد حمايـت و  دليـل آسـيب كـودك بـه ،ديگـر از سوی. كودكان مطرح شد

حمايت از كودكـان مبتنـى  .حمايت از كودكان جنگ و كار دوسويه ؛مراقبت تلقى شد

دليـل رشـدنايافتگى فاقـد  علاوه بر ايـن كـودك بـه. كودكان بود» پذيری آسيب«بر ايده 

ديـد  جای حضور در محيط كار بايد آموزش مى رو به اجتماعى نيز بود، و ازاين مسئوليت

گيری دنيـای جديـدی بـرای  اين عوامل منجر به شكل. تا آمادگى ورود به جامعه را بيابد

كننـده  سبك زندگى كودكان تغيير كرد، كودكى از توليد؛ كودكى با شرايط خاص شد

عضوی مسـتقل در جامعـه مـدرن بـدل  به ،سال بزرگضعيف از دنيای  هرچندو عضوی 

بـر حقـوق و مراقبـت، رفـاه، بهداشـت،  علاوه و شد كه نيازهای خاص خودش را داشت

  .شد تبديل به مسائل اصلى دوره كودكى در جامعه مدرن ،مصرف و آموزش

تنها به  ،اين تغييرات گسترده در خوانش مفهوم كودكى و الگوی مواجهه با كودكان

 .شدن بـه سـاير جوامـع گسـترش يافـت و در روند جهانى نحصر نماندكشورهای غربى م

ايـن در . المللى حمايت از كودكان نيز به اين گسترش سـرعت بخشـيد های بين نامه پيمان

حالى است كه در مواجهه با مفهوم مدرن كودكى و عمل به مقتضای آن، توجـه انـدكى 
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تـوجهى، غفلـت از  يـل ايـن بىيكـى از دلا. شـود به اقتضائات محلى و فرهنگ بومى مى

  . قرائت بومى مفهوم كودكى است

در ايران نيز كودكى مدرن بدون توجـه بـه مبـانى نظـری فرهنـگ ايرانـى و فـارغ از 

 أعنوان قرائــت غالــب شــناخته شــد و در پــى آن منشــ ملاحظــات جامعــه دينــى ايــران بــه

ايط و كـه شـر حـالى گيری در سـطح كـلان و عمـل در سـطح خـرد گرديـد؛ در تصميم

 ،يعنى اسـلام ،اقتضائات فرهنگى و اجتماعى مبتنى بر مبانى فرهنگ آرمانى جامعه ايرانى

عمـل  أكرد كه اين مفهوم بازخوانى و پيرايش شده و متناسب با اين جامعه منشـ اقتضا مى

  . قرار گيرد

رسد يكى از دلايل اين غفلت، غياب قرائت روزآمد مفهوم كودكى مبتنى  به نظر مى

نابسـامانى مطالعـات نظـری پيرامـون كـودكى در ايـران . نگ بومى در ايران استبر فره

منجر به ورود مطالعات غيربومى به جامعه ما شده است كه بدون توجه به اقتضائات ملـى 

های  ها و اجـرای برنامـه مطالبات نهادهای اجتماعى و منبع تـدوين سياسـت أو محلى منش

شـناختى و  ايـن مطالعـات در مبـانى هستىكـه مرتبط بـا كـودكى شـده اسـت و از آنجـا 

با فرهنگ دينى و بومى ما سـازگار نبـود،  ،شناختى و هم در عرصه معرفت ،شناختى انسان

  . هايى در جامعه گرديده است منجر به تناقضات و تعارض

ــر نابســام عــلاوه ى كلــى در عرصــه مطالعــات نظــری پيرامــون كــودكى، يكــى از انب

ر مطالعـات كـودكى امـروز، نبـود قرائـت دينـى از كـودكى كمبودهای مشهود و بارز د

 ،عمده نگاه به كودكى از رويكرد دينى .خصوص در عرصه فرهنگى و اجتماعى است به

تـوجهى از مسـائل و  رو بخـش قابـل بر بعـد فقهـى و حقـوقى آن متمركـز اسـت و ازايـن

ورد توجـه مشكلات فرهنگى و اجتماعى فراروی كودكى در جامعه ما از منظر اسـلام مـ

خصوص در جامعه دينـى  عنوان يكى از اركان اصلى فرهنگ به دين به. قرار نگرفته است

گيری تعـاملات اجتمـاعى و فرهنگـى  گذار در شكلتأثيرايران كه همچنان نقشى فعال و 

  . در عرصه خرد و كلان دارد، در حيطه بازخوانى مفهوم كودكى غائب است

روی كـودكى در جامعـه ايـران ناشـى از نبـود به عبارت ديگر بخشـى از مسـائل فـرا

بازخوانى اين مفهوم از ديدگاه اسـلام اسـت؛ در چنـين شـرايطى مفهـوم مـدرن و غربـى 
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) دينـى اسـتلزومـاً  كه بخشـى از آن(راندن مفهوم سنتى از كودكى  حاشيه كودكى با به

اش بـا  های فرهنگـى ای كه تمامى سـطوح و لايـه در جامعه. توسعه و گسترش يافته است

  .اسلام عجين شده است، توجه به ديدگاه دين در اين زمينه ضروری است

چـه بخشـى از مطالعـات در عرصـه علـوم اجتمـاعى بـا  رسد چنـان رو به نظر مى ازاين

ملاحظات فرهنگ بومى و مبتنى بر مبانى نظری دينى به موضوع مهم كودكى سوق داده 

و هـا  و در ادامـه حـل برخـى از ابهام ها شود، مسيری برای گفتگوی بيشتر و طرح پرسش

  . ها و عمل گشوده خواهد شد گذاری در عرصه سياستها  تعارض

بـه  ،اين پژوهش در پى آن است كه با توجـه بـه آيـات قـرآن كـريم ،با اين رويكرد

بازخوانى مفهوم كودكى در اسلام بپردازد و به استخراج ابعاد فرهنگـى و اجتمـاعى ايـن 

  .مفهوم اقدام كند

های مطالعـه كـودكى مـدرن و بررسـى ديـدگاه  قدمه چنين پژوهشى شناخت حيطهم

شناسـى مـدرن بـا  جامعه ،كه گفتـه شـد چنان. ستا ها اسلام درباره كودكى در اين حيطه

های عامليت كودكى، هويـت  اين مفهوم را در حيطه ،تشكيك در نگاه سنتى به كودكى

مـورد ملاحظـه  ،و بعد ارزشى كودكى مثابه ساختار اجتماعى كودكى، مفهوم كودكى به

اهميت اين مطالعـات در آن اسـت كـه نحـوه عمـل و مواجهـه بـا  .دهد و مطالعه قرار مى

هـای منـتج از ايـن مطالعـات،  گيری به عبارت ديگر موضـع .كند كودكى را مشخص مى

بـاور بـه هويـت  ،عنوان مثال به .كننده نحوه عمل و الگوی مواجهه با كودكى است تعيين

ن سـالا بزرگها و اختياراتى همسـان  ستقل كودكى و عامليت او منجر به اعطای آزادیم

  .شود مى

شناختى پيرامـون كـودكى را ذيـل  مطالعات و نظريات جامعه ،شناسان برخى از جامعه

ای  پديـده مثابـه به كـودكى: از انـد عبارتها  اين دوگانـه ؛اند عمده گنجانده  چهار دوگانه

 ،كودكى و مسئله هويت و تمايز، كودكى و مسئله عامليت يا ساختار طبيعى يا اجتماعى،

تمامى مباحـث پيرامـون ايـن اً باور آنان تقريب به. معصوميت يا شرارتعنوان  به و كودكى

و رويكردهای مختلف هر كـدام بـه دو سـوی هـر يـك از ايـن  شود ها مطرح مى دوگانه

  .)463ص ، 1393جيمز و ديگران، ( ها تمايل دارند دوگانه
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معناشناسى، دانشـى . در اين پژوهش از روش معناشناسى ايزوتسو استفاده شده است 

پردازد و روابـط معنـايى  های آن مى و دگرگونى پيشرفتاست كه به پيدايش معنا و سير 

از . كنـد ای از معانى مرتبط به هم را استخراج مى بين مفاهيم مختلف را شناسايى و شبكه

اين پژوهش بررسى مفهوم كودكى از ديـدگاه قـرآن بـوده اسـت، آنجا كه هدف اصلى 

های بررسى آيـات قـرآن  ترين روش عنوان يكى از شاخص روش معناشناختى ايزوتسو به

  .انتخاب شده است

های معنـايى اسـت، توجـه بـه  دليل آنكه رويكرد كلى آن توجه به تقابل اين روش به

ــم جانشــينى ــينى ها و ه ــات در روش اي نش ــوهای كلم ــل ،زوتس ــب قاب ــا  تناس ــوجهى ب   ت

مفـاهيمى ماننـد  ؛های مدنظر اين پژوهش در مطالعه مفهوم كـودكى دارد بررسى دوگانه

نـوعى در تقابـل بـا  هر كـدام بـه ،و طبيعى و اجتماعى ،عامليت و ساختار، هويت و تمايز

بررسـى  ،عبـارت ديگـر به. توان در بررسى آيات نيز از آن سود جست يكديگرند كه مى

ذكرشده نيز كمـك  به شناخت مفاهيم دوگانهٴ  ،های مرتبط با كودكى در آيات انشينىج

  .خواهد كرد

ايم،، در بررسـى همـه  واحـدی مواجـه  همچنين از آنجا كه ما در اين بررسى بـا مـتن

هـای معنـاداری بـا هـم  هـا ارتباط از متن كه واژه های مرتبط در يك مجموعه واحد واژه

بر اساس اين روش مطالعـاتى، . تر است شى كارآمدتر و مناسبدارند، روش ايزوتسو رو

ما نيز در اين پژوهش با مطالعه معناشناختى مفهوم كودكى از ديدگاه قرآن كريم، تلاش 

را اجتماعى كـودكى -ها بررسى و مفهوم فرهنگى كنيم اين مفهوم را ذيل اين دوگانه مى

هش پس از استخراج معنـای كـودكى از بنابراين در اين پژو. از ديدگاه قرآن تبيين كنيم

   .شود آيات قرآن كريم، اين مفهوم از چهار بعد ذكرشده مطالعه مى

  مفهوم كودكى در آيات قرآن كريم. 1

های تفاسـير  برای بررسى ابعاد كودكى در اسلام، آيات قرآن كريم با نگاهى به ديـدگاه

فهم آيات، مورد بـازخوانى  دهنده در و روايات ياری» الميزان«خصوص تفسير  مختلف به

  .قرار خواهند گرفت
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: يما در بررسى آيات مربوط به كودكى در قرآن كريم بـا دو دسـته از آيـات مواجـه

و  ،صـراحت در آن آمـده اسـت های مربوط به كودكى به نخست آياتى كه يكى از واژه

موضـوع  امـا بـه، های مربوط به كودكى در آن نيامـده آياتى كه اگرچه واژه ،گروه دوم

در . كنـد شـدن ابعـادی از مفهـوم كـودكى كمـك مى كودكى مربوط است و بـه روشن

هـای معـادل كـودكى در آن بـه  پردازيم كه واژه بخش اول از بررسى آيات به آياتى مى

  :صراحت آمده است

  های مصرح کودکی در قرآن واژه. ١- ١

 ؛اسـت برای درك مفهوم كودكى بررسى دو گروه از آيات قـرآن كـريم ضـروری

... های مربوط بـه كـودكى ماننـد طفـل، صـبى، غـلام و گروه اول آياتى كه يكى از واژه

های طفـل، صـغر،  با ريشه» كودكى«در قرآن كريم معنای  .صراحت در آن آمده است به

هـای اصـلى كـودكى در  واژه. در قـرآن آمـده اسـت... صبى، ولد، غلم، ابن، يتم، ذرأ و

  .، ولدان، ذريه و يتيم استطفل، صبى، صغير، غلام، قرآن

 طفل. 1-1-1

وجـه . )59، 31؛ نـور، 67؛ غـافر، 5حـج، ( ريشه طفل در قرآن كريم چهـار بـار آمـده اسـت

 .)1025، ص 1ق، ج1426فيروزآبادی، (ست ا برجسته در معنای طفل، نرمى و نازكى و ظرافت او

ق، 1412اغب اصـفهانى، ر(رود كه بدنش نرم باشد  به كار مى تا وقتى ،واژه طفل برای كودك

  . )251، ص 1ج

در مقابل بلوغ حلم قرار گرفته اسـت و از آنجـا كـه » طفل« )59نور، (در يكى از آيات 

، )1096، ص 1ق، ج1426فيروزآبـادی، (معنای درك يا تجربـه رفتـار جنسـى اسـت  بلوغ حلم به

عنای ديگـر حلـم م اما با توجه به، دوره كودكى دوره نادانى و ناتوانى در اين زمينه است

ق، 1412راغب اصفهانى، (داری نفس و طبع از غضب  داری و توانايى نگه معنای خويشتن كه به

توان معنـای عـدم  مى .)1096، ص 1ق، ج1426فيروزآبادی، (و بردباری و عقل است  )253، ص 1ج

 .داری را نيز به دوره كودكى منتسب كرد بردباری و خويشتن
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 )31نـور، (كسى كه بر عورات نساء وقوف و اشراف نـدارد  عنوان در آيه ديگر طفل به

  . حس جنسى ندارددرك كه آگاهى و توانايى بر  معرفى شده است؛ يعنى كسى

بـر  .)67؛ غـافر، 5حـج، (قرار گرفته است » بلوغ اشد«در مقابل » طفل«در دو آيه نيز واژه 

نسـان اسـت كـه پـس از ای از دوران زنـدگى ا بلوغ اشد ناظر به مرحله ،اساس اين آيات

» وضعيت اجتماع عقل و قدرت و كمال خلقـت«همچنين به » اشد«. دهد كودكى رخ مى

رسيدن به موقعيتى  ،و نهايت قدرت و عقل و تمييز و بلوغ اشد )114، ص 7ق، ج1415طبرسى، (

فخـر (كه فرد با كمك عقل و رشد بتواند به پيگيری مصالح مـالى خـود اقـدام كنـد است 

  .معنى شده است )336، ص 20ق، ج1420رازی، 

سـالگى  30تـا  15با اين حال درباره سن بلوغ اشد اختلاف وجود دارد و سنينى ميان 

اما برخى بلوغ اشد  ،)593، ص 4ق، ج1415؛ طبرسـى، 476، ص 6ق، ج1413طوسى، (است گفته شده 

ه فزونى دانند كه قوای بدنى رو ب ای از زندگى مى را نه يك مقطع سنى خاص بلكه دوره

  .)158، ص 11، ج1378طباطبايى، (گردد  گذاشته و آثار كودكى زايل مى

دوران نقصان عقـل،  از آنجا كه بلوغ اشد مفهوم جانشين طفل است، دوران كودكىْ 

نقصان قوای جسمانى و بدنى و حداقل ضعف نيروی جسمانى و عـدم توانـايى و قـدرت 

  . جنسى است

  صبى. 1-1-2

ُ ك«و  )12مـريم، ( »مَ صَـبيِاكآتيَناَهُ الحُْ « در دو آيه» صبى«واژه  مُ مَـنْ كيـفَ ن انَ فِـى كـلـ

  .آمده است )29مريم، ( »المَْهْدِ صَبيِا

به كودك از زمان تولـد تـا آنكـه از شـير گرفتـه شـود گفتـه » صبى«در معاجم لغت 

ى كـرده العين صبو و صبوة را نادانى كودكانـه معنـ. )266، ص 2ق، ج1414منظور،  ابن(شود  مى

جـوهری، (داشـتن  صـبا يعنـى ميـل و رغبـت و گـرايش .)168، ص 7ق، ج1409فراهيـدی، (است 

ى «در آيـه » اصَبُ «واژه  ، و)2398، ص 6ق، ج1407 » يـدَهُن أَصْـبُ إِلـَيهِن كوَ إِلا تصَْـرِفْ عَنـ

  . نيز به همين معنا است )33يوسف، (

ميل و رغبـت دوران كـودكى اشـاره  وجه به» صبى«رسد كه معنای برجسته  به نظر مى
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داری است كه با توجه به شرايط و اقتضای  رغبتى كه ناشى از عدم حلم و خويشتن ؛دارد

  . طبيعى است سن كودكْ 

بـه صـبى در آيـات فـوق اشـاره بـه آن دارد كـه در » تكلـم«و » حكم«دادن  اما نسبت

جـز در گمراهـى كه دوران خـارج از اعتـدال اسـت و مـردم كودكـان را  دوران صبوت

ايـن معنـای لطيفـى  .خلاف جريان طبيعى به حكم و تكلم نايـل شـدند دانند، آنان به نمى

در حقيقـت خداونـد در . )190، ص 6، ج1368مصطفوی، (نيست » طفوله«و » صغر«است كه در 

مقابل شناخت عرفى مردم از كودك كه او را موجودی متمايل به لهـو و لعـب و نـاتوان 

اش توانايى عقلى و جسمى اسـت بـه آنهـا  د، حكمت و تكلم را كه لازمهدانن در عقل مى

  .نسبت داده است

  غلام. 1-1-3

معنای كسـى  معنای پيروی از شهوت اسـت و غِلـم و غلـيم بـه به، »غلم«غلام از ريشه 

راغـب (اسـت » تمايل شديد بـه زنـان«معنای  و اغتلام غلام به ،است كه مطيع شهوت است

  .)613، ص 1ق، ج1412اصفهانى، 

ای از زنـدگى  است، و به دوره» روييده موبرصورت جوان تازه«معنای  همچنين غلام به

  .)1143، ص 1ق، ج1426فيروزآبادی، (شود  كودك از زمان تولد تا دوره جوانى گفته مى

بنـابر ايـن  .)7مـريم، (تعبير كرده است » غلام«متولدشده به  قرآن كريم نيز از نوزاد تازه

تـوان  شـود، مى ينكه واژه غلام دوره وسيعى از كودكى تا جـوانى را شـامل مىرغم ا على

  . مطمئن بود كه در برخى از آيات قرآن اين واژه به كودك و دوران كودكى اشاره دارد

آمده كـه نشـان » غلام«عنوان صفت برای  های حليم، عليم و زكى به واژه ،در سه آيه

دهنده و دفع اين احتمـال مقـدر  وعى قيد توضيحصفت حليم در كنار واژه غلام ن دهد مى

دليـل اقتضـای سـنش حلـيم نيسـت و نـوعى جهالـت و تعجيـل و  بهاً است كه غلام طبيعت

تابعيت از شهوات نفسانى در آن نهفته است، و خداوند خواسته با اين صفت، او را از اين 

ـ  قاَلوُا لاَ توَْجَلْ « اين مسئله در آيه .ويژگى مبرا كند ـرُكَ إِن َو  )53حجـر، (» عَلـِيمٍ   بغِـُلاَمٍ   ا نبُش

» َ نيز صادق است؛ يعنـى در دوران كـودكى و نوجـوانى  )19مريم، (» ياكغلاُماً زَ   كلأِهََبَ ل



133  

  

 

 

نگ
ره
م ف
هو
مف

 ى
اع
تم
ج
ا

 ى
دك
كو

 ى
 د
از

اه
دگ
ي

 
ن
رآ
ق

  

كه بر اساس طبيعت ايـن سـن، دوران جهـل و تعجيـل و پيـروی از شـهوات اسـت، ايـن 

  .ستا زكى است و از اين صفات مبرا و دانا، فرزند، عليم

  صغير. 1-1-4

هايى از ريشه صغر آمـده اسـت كـه تنهـا در يـك آيـه  بار واژه هشتدر قرآن كريم 

  .منظور از صغير، كودك است )24اسراء، (

معنای كوچكى در مقابل بزرگى  ى و نيز بهسال بزرگمعنای كودكى در مقابل  صِغرَ به

رزش و معنای كوچكى در حجـم و انـدازه و صـغاره كـوچكى در قـدر و ا صغر به. است

بـودن  معنای كم بـه ،و صـغير از مصـدر صِـغرَ )458، ص 4ق، ج1414منظـور،  ابن(جايگاه اسـت 

فـارس،  ابن(معنای كمى و حقارت است  و صَغرََ به )372، ص 4ق، ج1409فراهيدی، (ارزش و قدر 

 . )290، ص 3ق، ج1399

سـير مـدنظر بـوده اسـت، و تفا ،يعنى كـودك ،در آيه مذكور نيز معنای اصلى صغير

اند، گرچه برخى آن را  از واژه صغير نداده» كودكى«مختلف نيز ذيل اين آيه معنايى جز 

  . )110، ص 13، ج1378طباطبايى، (اند  معنا كرده» كودكى و ناتوانى«

حقـارت و كـوچكى مـادی نيسـت و صـرفاً  رو معنای اصلى صغير در آيه فـوق ازاين

» صـغر«های ديگـر واژه  خصوص كه ريشـه معنای حقارت معنوی هم باشد؛ به تواند به مى

 به وجه كوچكى و حقـارت معنـوی اشـاره دارد كـه بـارزترين نمونـه آن آيـهعمدتاً  نيز

ِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا « ذِينَ أَجْرَمُوا صغاَرٌ عنِدَْ االلهّٰ اسـت  )124انعـام، ( »رُونَ كانوُا يمْ كسَيصِيبُ ال

  . معنای خواری است به» صغار«كه واژه 

  ولد. 1-1-5

معنای فرزنـد  ولد بـه .هايى از ريشه ولد آمده است بار واژه 45در قرآن كريم بيش از 

ق، 1412راغب اصـفهانى، (شود  است و هم به فرزندان كوچك و هم فرزندان بزرگ گفته مى

رو آيـات مـرتبط بـا ايـن واژه چنـدان  ازايـن .و اختصاصى به كودك نـدارد )883، ص 1ج

بـه كـار » الولـدان«تنها در چهار آيـه كـه واژه  .كند م كودكى نمىكمكى به درك مفهو
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ناظر به دوران كـودكى  توان دريافت كه اين كلمه مى رفته، با توجه به قراين و معنای آيه

واژه ولدان همراه با صفت مستضعف بـه  ،)127، 98، 75نساء، (در سه آيه از اين آيات . است

شمردن كسـى  معنای ضعيف مصدر استضعاف به مستضعف اسم مفعول از. كار رفته است

بنابراين مستضعف به صيغه مفعول در مقابل مستكبر به  ،)1390، ص4ق، ج1407جوهری، ( است

شـمارد و خواهـان  و مستكبر كسـى اسـت كـه ديگـران را ضـعيف مى ،صيغه فاعل است

را بخشى  در اين آيات خداوند كودكان. )31، ص 7، ج1368مصطفوی، (ناتوانى ضعيفان است 

اين گروه در نظر جامعـه افـراد ضـعيف و حقيـری . كند از افراد ضعيف جامعه معرفى مى

به ضعف جسـمى و  )127، 75نساء، (هستند كه توانايى تدبير امور خود را ندارند؛ در دو آيه 

هـم بـه ضـعف جسـمى و هـم  ،)98نسـاء، (و در آيـه ديگـر  ...)و زنـان و(توان بدنى كودكان 

در ايـن » ولـدان«بنـابراين  .و عدم توان رسيدن به راه هـدايت اشـاره داردشناختى  ضعفِ 

  .شود شناختى مى و هم ضعفِ  ،هم شامل ضعف بدنى و جسمى ،آيات

  ذريه. 1-1-6

نـاظر بـه  )9؛ نسـاء، 266بقـره، (بار در قرآن آمده است كه تنها در دو مورد  11واژه ذريه 

ضـعف «بـه » ضـعف«ه ذريـه بـا صـفت واژ ،در هر دو آيه مـذكور. دوران كودكى است

هـای دوران  دهـد كـه يكـى از ويژگى اسـت و نشـان مىكـرده كودكى اشاره » جسمانى

  . است» ضعف«كودكى 

  يتيم. 1-1-7

معنای تنهـا و يگانـه  و يتـيم در لغـت بـه ،شـدن معنای تنهايى و تنها يتيم از ريشه يتَمََ به

ن كريم از يتيم كسـى اسـت كـه در دوران تبيين قرآ. )645، ص 12ق، ج1414منظور،  ابن(است 

در چهار آيه واژه يتيم در مقابـل بلـوغ . برد و به حد بلوغ نرسيده است مى كودكى به سر

واژه يتيم در مقابل بلوغ نكاح قرار گرفته و در سـه  )6نساء، (در يك آيه . قرار گرفته است

و از آنجا كه ذيـل  ،د آمده استدر مقابل بلوغ اش )34؛ اسراء، 82؛ كهف، 152نساء، (آيه ديگر 

  .كنيم از تكرار آن خودداری مى ،معنای بلوغ نكاح و بلوغ اشد پرداختيم به »طفل«واژه 
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  بندی جمع. 1-1-8

صبى، صـغير، ، های طفل واژه ،اند صراحت به مفهوم كودكى پرداخته در آياتى كه به

های مفهوم  ای از سويه سويه غلام، ولد، ابن، ذريه و يتيم به كار رفته است كه هر كدام به

به خردی و كوچكى و ترُدی و ناتوانى جسمى و عقلى » طفل«واژه : كودكى اشاره دارند

بـه » صـغير«بـه تمـايلات كودكانـه و ضـعف ارادی، واژه » صبى«و علمى و روحى، واژه 

بـه تمـايلات شـهوانى و ضـعف » غـلام«پستى و حقارت جايگاه كودك در جامعه، واژه 

نيز » ذريه«به ضعف جسمى و عقلى، واژه » ولدان«اتوانى در مهار تمايلات، واژه اراده و ن

يتيم نيز هماننـد واژه » واژه«و  ،به شكل برجسته ناظر به ناتوانى جسمى و نيز ناتوانى عقلى

  .طفل به ناتوانى جسمى و عقلى اشاره دارد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مفاهیم مصرح کودکی در قرآن: ١نمودار 

کودکی  صغیر

 ولدان

 ذریه

 یتیم

 ولدان

 طفل

 ابن صبی



136  

 

 

ل 
سا

م 
شت

ه
ه 
ار
شم

 ،
وم
د

، 
يز
اي
پ

 
13

99
  

 ت غیرمصرح کودکیآیا. ٢- ١

شده، گـروه ديگـری از آيـات هسـتند كـه بـدون تصـريح بـه  علاوه بر آيات بررسى

در ادامه بـه بررسـى ايـن گـروه از  .های مربوط به كودكى، به اين دوره اشاره دارند واژه

  :پردازيم آيات مى

  سفيه. 1-2-1

فهَاءَ أَمْوالكَمُُ «آيه  ؛چنـد آيـه دربـاره يتيمـان اسـت فـرازی از )5نسـاء، ( »وَ لا تؤُْتوُا الس 

  . است» يتيمان«بنابراين واژه سفيه در اين آيه ناظر به 

ه تنها شـامل يتيمـان كبل ،عموم سفيهان نيستند» سفها«لمه كه مراد از كبرخى معتقدند 

در اين آيه ويژگـى خاصـى » يتيم«و از آنجا كه  )270، ص 4، ج1378طباطبـايى، (شود  سفيه مى

  .تواند شامل همه كودكان شود ىم» سفيه«ندارد، 

برخـى  .)79، ص 3ق، ج1399فارس،  ابن(معنای سستى و سبكى است  به» سفه«سفيه از ريشه 

در  اند كه هـم سبكى و عدم رجحان معنا كردهرا » خفت«و  ،»سخافت«و » خفت«را » سفه«

بكى در سـ» خَفيف«رو واژه  جسم و هم در عقل و هم در عمل وجود داشته باشد و ازاين

. )497، ص 13ق، ج1414منظـور،  ابن( رود در سبكى عقـل و هـوش بـه كـار مـى» خُفاف«جسم و 

» سـخف«. بدين معنا سفيه كسى است كه سستى جسمى يا عقلى يا رفتـاری داشـته باشـد

فيروزآبادی، (سستى در همه چيز معنا شده است » سخافت«و  ،همچنين ضعف و سستى عقل

فـارس،  ابن(شـده   دانسته» حلم«ضد » سفه«توجه اين است كه  نكته قابل )285، ص 4ق، ج1426

كه بنابراين بر اسـاس تعريفـى كـه از حلـم  )2234، ص 6ق، ج1407؛ جوهری، 79، ص 3ق، ج1399

  .معنای سستى اراده و تدبير است به ،دانيم مى

صفت سفه تنها ناظر به عدم تدبير مسائل مالى نيست، امـا در ايـن آيـه چنـين معنـايى 

اشـاره شـده اسـت  دهد و در برخى روايات نيز به رابطه ميـان كـودكى و عـدم تـدبير مى

به كودكـان » سفه«توان نتيجه گرفت كه اطلاق  رو مى ازاين. )163، ص 100م، ج1983مجلسى، (

رو  خصوص امور مـالى اسـت و ازايـن معنای عدم تدبير در امور دنيوی و به از نوع سفه به

  .وال به سفها به اين دليل استنهى خداوند از واگذاری ام
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  لا تعلمون شيئاً . 1-2-2

ُ أَخْرَجَ « آيه ِ مْ مِنْ كوَااللهّٰ هات كبطُُونِ أُم َ ـمْعَ وَالأْبَصْـارَ كـمْ لا تعَْلمَُونَ شَـيئاً وَجَعَـلَ ل مُ الس

 وَالأْفَئْدَِ  كى به مسئله عدم علم انسان در بدو تولـد يعنـى كـود )78نحـل، (» رُونَ كمْ تشَْ كةَ لعََل

ق، 1399فـارس،  ؛ ابن152، ص 2ق، ج1414منظـور،  ابن(» جهل«برخى واژه علم را نقيض . پردازد مى

اند  يعنــى شــناخت و درك دانســته» شــعر«و » عــرف«معــادل آن را و برخــى  )110، ص 4ج

بر اين اساس كـودك در بـدو . )419، ص 12ق، ج1414منظور،  ؛ ابن1990، ص 5ق، ج1407جوهری، (

خداونـد بـه نقـش سـمع و بصـر  ،در ادامه آيـه. ش و شناخت و درك استتولد فاقد دان

كند، به اين معنا كه علم از طريق حس به دست  يعنى حواس انسانى در شناخت اشاره مى

آيد، بنابراين از ديدگاه قرآن كريم، كودك در ابتدای خلقـت فاقـد هـر نـوع علـم و  مى

وای حسى به شـناخت دنيـای پيرامـون وسيله گوش و چشم و ساير ق دانشى است و تنها به

چشم و گوش بـرای درك محسوسـات اسـت و  ،تعبير برخى از مفسران به. يابد دست مى

قلوب برای ادارك فكری، چه ادراكات جزيى خيالى باشد و چه ادراكـات كلـى عقلـى 

  .)250، ص 16، ج1378طباطبايى، (

كه شناخت حسى مقدم توان از اين آيه برداشت كرد اين است  معنای ديگری كه مى

  مفهوم آيه اين است كه انسان در كودكى در نخسـتين مواجهـه . ستا ها بر ساير شناخت

  ها و پــس از آن بــا قلــب بــا طبيعــت و جهــان  ابتــدا بــا گــوش و ســپس چشــم ،بــا طبيعــت

شـود و بـه احسـاس اشـيا  ابتـدا ابزارهـای حسـى انسـانى فعـال مى«. كند ارتباط برقرار مى

كنـد و بـه دنبـال آن،  س آنچه را احساس كرده، در خيال خود حفـظ مىپردازد و سپ مى

احسـاس و . آيـد ذهن آدمى فعال شده و وهم و عقل و ديگـر مراتـب شـناخت پديـد مى

صـورت شـناخت علمـى در  خيال تا هنگامى كه مراتب ديگر شناخت شكل نگيرنـد، بـه

» كنـد پيـدا مى يابـد آيد، يعنى حس به كمك عقل، شناخت يقينى جزئى به آنچه مى نمى

  .)225، ص 1392پارسانيا، (

 البته عدم علم در كـودكى در اينجـا نـاظر بـه علـم حصـولى اسـت و نـه مطلـق علـم

معنای عـدم علـم  بنابراين عدم علم حصولى در بدو تولـد بـه .)451، ص 12، ج1378طباطبايى، (

ــان حضــوری و معرفت ــ )8، 7شــمس، (كــه در ســوره شــمس  هــای شــهودی نيســت، چن ه ب
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  تصـريح  ،شـده هايى كه به نفس انسان شـده و فجـور و تقـوای او بـرايش مشـخص الهام

  . شده است

  فطرت االلهّٰ . 1-2-3

ِ  كفأََقمِْ وَجْهَ «آيه  اسَ عَليَهَـا لاَ تبَـْدِيلَ لخَِلـْقِ االلهّٰ ِ التىِ فطََـرَ النـ ينِ حَنيِفاً فطِْرَتَ االلهّٰ للِد

 ِ َ  كذَل ينُ القْيَمُ وَل كالد اسِ لاَ يعْلمَُونَ كأَ ناشاره به سازگاری سرشت انسان  )30روم، ( »ثرََ الن

كه اين آيه به ابتـدای خلقـت انسـان اشـاره  از آنجا. با فطرت الهى در ابتدای خلقت دارد

مطـابق بـا دوره كـودكى اسـت،  توان گفت كه ايـن دوره ابتـدايى خلقـت كـه دارد، مى

سوره شمس  8 و 7 دعا علاوه بر قرينه آيه و آياتدليل اين ا. مفطور به فطرت الهى است

كه الهام فجور و تقوای انسان را پس از مرحله تسـويه نفـس ذكـر كـرده اسـت، روايـت 

رَانهِِ ك«مشهور  َدَانهِِ وَ ينص مَا أَبوََاهُ يهَو ق، 1407فهـد حلـى،  ابن(» ...ل مَوْلوُدٍ يولدَُ عَلىَ الَفْطِْرَةِ وَ إِن

دهد كـودك در ابتـدای خلقـت مفطـور بـه فطـرت الهـى  ست كه نشان مىا )332، ص 1ج

گيـرد  از اين فطرت فاصـله مى ،محيط اجتماعى تأثير ولى در ادامه زندگى و تحت ،است

  .كند يا آن را تقويت مى

ق، 1407جـوهری، (و اختراع است ء معنای ابتدا فطرت از ريشه فطََر است و مصدر فطَْر به

؛ 22يـس، (كه آيات متعددی بر ايـن معنـا اشـاره دارد  چنان ،عنى آفريدو فطََر ي )781، ص 2ج

و  )418، ص 7ق، ج1409فراهيـدی، (» سازگاری خوی انسان با دين«فطرت را  .)51؛ اسـراء، 51هود،

» شناســند خداونــد را مى ها قــرار داده كــه بــا آن معرفتــى كــه خداونــد در خلقــت انســان«

  . اند كرده معنا )56، ص 5ق، ج1414منظور،  ابن(

 ال آنهـا سوی هدفى كه ايـده برخى از مفسران فطرت را هدايت تكوينى مخلوقات به

مـراد از ايـن الهـام ايـن اسـت كـه «: و معتقدند )266، ص 16، ج1378طباطبايى، (دانند  ست مىا

عملى كه انجـام كه خداى تعالى صفات عمل انسان را به انسان شناسانده، و به او فهمانده 

  .)498، ص 20، ج1378طباطبايى، (» قوى است و يا فجور استدهد ت مى

در برخـى از  .رو دوران كـودكى دوران سـازگاری بـا فطـرت توحيـدی اسـت ازاين

يـا  ×قالَ موسَى«: ترين بعد كودكى بيان شده است عنوان برجسته روايات اين ويژگى به
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هُمْ رَب أَی الأْعَْمَالِ أَفضَْلُ عنِدَْك قالَ حُب الأْطَْفاَ لِ فإَِنى فطََرْتهُُمْ عَلىَ توَْحِيدِی فـَإِنْ أَمَـت

  .)249، ص 1370طبرسى، ( »أَدْخَلتْهُُمْ جَنتىِ برَِحْمَتىِ

شود اين است كه كـودكى دوره سـازگاری بـا  آنچه از آيات و روايات برداشت مى

ولى با رشد كودك و شناخت دنيای پيرامون و حضـور كـودك  ،فطرت توحيدی است

تواند فطرت توحيدی را تقويت  پذيرد، مى اتى كه از محيط مىتأثيردر محيط اجتماعى و 

  .كند يا به محاق برد و منجر به انحراف كودك از توحيد گردد

محـيط  تـأثيردر اين روايات به  ،كه در اين باره روايات متعددی نقل شده است چنان

 .رت توحيدی تصريح شده اسـتشدن كودكان از فط خانوادگى و تربيت والدين در دور

نـام بـرده » شياطين«جای والدين از  نيز به )266، ص 1ق، ج1401متقى هندی، (در برخى روايات 

تواند ناظر به ساير شرايط محيطـى و سـاختارهای فرهنگـى و اجتمـاعى  شده است كه مى

  .گذار بر بينش و كنش فرد باشدتأثير

  خلقاً آخر. 1-2-4

ا خَلقَنْاَكإِنْ  يا أَيهَا الناسُ « آيه نَ البْعَْثِ فإَِن
نْ نطُْفةٍَ ثـُم كنتْمُْ فىِ رَيبٍ مِ

مْ مِنْ ترَُابٍ ثمُ مِ

 َ ر فىِ الأْرَْحَامِ مَـا نشََـاءُ إِلـَى أَجَـلٍ كمِنْ عَلقَةٍَ ثمُ مِنْ مُضْغةٍَ مُخَلقةٍَ وَغيَرِ مُخَلقةٍَ لنِبُيَنَ ل
مْ وَنقُِ

كنـد  به مراحل خلق انسان اشاره مى ،)5حج، (» مْ كمْ طفِلاًْ ثمُ لتِبَلْغُوُا أَشُد كجُ مُسَمى ثمُ نخُرِْ 

كند و اين مراحـل را بـا حـروف عطـف بـه هـم مـرتبط  و ترتيب خلقت انسان را بيان مى

   ،در معـاجم. اسـتفاده شـده اسـت» ثـم«و » فـاء«در اين آيـه از حـروف عطـف  .سازد مى

، 5ق، ج1407جوهری، (خر دلالت دارد أطف است كه بر ترتيب و تمعنای واو ع گاهى به» ثم«

اش آن اسـت كـه  يعنى بيـانِ ترتيـب اسـت و ويژگـى» نسََق«از حروف » ثم«اما . )1882ص 

هيچ وابسـتگى و  ،گر فاصله بين دو مرحله قبل و بعد است، يعنى دو مرحله قبل و بعد بيان

شـود  بيـان مى خر آنهـاأآنهـا و تقـدم و تـ و فقط رابطه ترتيبى بـين ،اشتراكى با هم ندارد

كــه در مــورد حــرف  حــالى در. )81، ص 12ق، ج1414منظــور،  ؛ ابن218، ص 8ق ج1409فراهيــدی، (

بنابراين در اين آيـه . عليه مغايرتى ندارد گونه نيست و معطوف با معطوف اين» فاء«عطف 

ه عـدم وابسـتگى دهند از هم جدا شده است، نشان» ثم«كه مراحل خلقت با حرف عطف 
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دهنـده تفـاوت دوره  نشـان» مْ طفِـْلاً كثمُ نخُـْرِجُ «در اينجا جمله  .مراحل به يكديگر است

تـوان نتيجـه گرفـت كـه دوران  رو مى ازاين. كودكى از دو دوره قبل و بعد از خود است

شـبيه بـه همـين . ى و بلـوغ اسـتسـال بزرگكودكى دورانى مستقل و متفاوت از دوران 

  .نيز وجود دارد )14-12مؤمنون، (يه ديگری مورد در آ

علاوه بر اين، مسئله تفاوت ماهوی مراحل زندگى انسان در سوره روم نيز بيـان شـده 

و  ،ضعف، قوت پس از ضـعف در اين آيه كه زندگى انسان به سه مرحلهٴ  .)54روم، ( است

يكـديگر از  »ثم«ضعف پس از قوت تقسيم شده است، اين سه مرحله نيز با حرف عطف 

ای متفـاوت و  دهـد هـر مرحلـه از زنـدگى انسـان دوره تفكيك شده است كـه نشـان مى

  .های ديگر است مستقل از دوره

ای متفـاوت و مسـتقل از دوران  توان گفت كـه دوره كـودكى دوره بر اين اساس مى

 . را دارد ى است و شرايط و اقتضائات و نيازهای خاص خودسال بزرگ

  لعب. 1-2-5

لعـب و در آنهـا ات مرتبط با مفهوم كودكى آياتى است كه زنـدگى دنيـا يكى از آي

َ «: ، از جملهلهو دانسته است نيْا لعَِبٌ وَلهَْوٌ وَزِينةٌَ وَتفَاَخُرٌ بيَن مَا الحَْياةُ الد َ كاعْلمَُوا أَن اثرٌُ كمْ وَت

  .)20حديد، (» فىِ الأْمَْوَالِ وَالأْوَْلاَدِ 

؛ 32انعـام، (ديگر نيز آياتى بـا همـين مضـمون آمـده اسـت های  در سوره ،علاوه بر اين

و از آنجا كـه دوران كـودكى بخشـى از دوره حيـات دنيـا اسـت و  )64؛ عنكبوت، 36محمد، 

است، توجه » لعب«يا » بازی«های دوران كودكى نيز ارتباط آن با مفهوم  يكى از مشخصه

كـودكى از ديـدگاه قـرآن تواند راهى برای كشف و درك بهتر مفهـوم  به اين آيات مى

  . كريم باشد

برخـى  ؛كننـد هـای لعـب و لهـو نظـرات مختلفـى را مطـرح مى مفسران در تبيين واژه

داننـد و  يعنـى عـدم بقـا و دوام و گذشـت سـريع مى ،ويژگى حيات دنيـا را لعـب و لهـو

شود  چيزی است كه موجب رغبت به دنيا مى» لعب«است و  »لهو«گويند كه هر لغوی  مى

  .)396، ص 9ق، ج1415طبرسى، (شود  چيزی است كه موجب غفلت از آخرت مى» وله«و 
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  داننـد  ای بـرای هـدفى خيـالى مى بـا نظـم و قاعـده را عمل و كارِ » لعب«برخى ديگر 

  مـامى بـر ايـن اسـاس ت. ماننـد بـازی كودكـان ؛دارد كه انسان را از كارهـای مهـم بـازمى

  و امـوری وهمـى اسـت ، هـوای نفـس انسـانى متعلق بـه، ...لعب و لهو و زينت و تفاخر و

طباطبـايى، ( مانـد رفتنى اسـت و بـرای انسـان نمى م با اهداف گذرايى است كه ازبينأتو كه

  .)288، ص 19، ج 1378

داشـتن،  زودگـذربودن، هـدف خيـالى هـايى ماننـد رسد كه لعب با ويژگى به نظر مى

بـودن، باعـث  فايـده بقانداشـتن، بىبودن به غرايز حيوانى، دوام و  مندبودن، نزديك قاعده

 در نگاه مفسران همراه اسـت... رفتنى، نداشتن خير حقيقى و رغبت به دنيا، وهمى و ازبين

توان با يافتن تناسب ميان صفت و موصوف به كودكان ربط  ها را مى كه همه اين ويژگى

 . داد و برداشتى برای مفهوم كودكى به دست آورد

گانه را به پنج دوره زمـانى متناسـب بـا سـن انسـان نسـبت  نجشيخ بهايى اين مفاهيم پ

لعب متناسب با دوره كودكى، لهو مربوط به دوره جوانى، زينه مربوط بـه دوره  ؛دهد مى

سـالى  ى و تكـاثر مربـوط بـه دوره كهـنسـال بزرگسـالى، تفـاخر متناسـب بـا دوره  ميان

  .)288، ص 19، ج1378طباطبايى، (

در مقابل لهو و لعب،  )64؛ عنكبوت، 32انعام، (آيات ديگر قرآن برخى از  ،از سويى ديگر

  . دهنده نقطه مقابل لهو و لعب است از واژه عقل و علم استفاده شده است كه نشان

  بـرای كسـى بـه كـار رفتـه كـه بـه لهـو » احمـق«علاوه بـر ايـن در روايـات نيـز واژه 

ــرد كــم» احمــق«و  )94، ص 74م، ج1983مجلســى، (و لعــب مشــغول اســت  ــه ف ــه  ب   عقــل گفت

ـــادی، (شـــود  مى ـــاز هـــم رابطـــه )223، ص 3ق، ج1426فيروزآب   ای ميـــان ايـــن دو واژه  كـــه ب

  .توان يافت مى

  اسـت كـه » لعـب«رو بر اساس آيـات قـرآن كـريم، دوران كـودكى مقـارن بـا  ازاين

  ناشــى از ضــعف عقلــى » لعــب«مقتضــای معنــای  عقلايــى نــدارد، امــا بــه اگرچــه فوايــد

فوايـدی بـرايش قابـل  ،و در دنيای كودك كه دنيای محيط پيرامون استكودك است 

  .تصور است

بخشـى از در كه در آنها تصـريحى بـه كـودكى نشـده،  ىآياتاز با بررسى دسته دوم 
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در ايـن آيـات . يافـت صفات مشتركى با مفهوم عام كـودكىتوان  مى ،»كودكى«معنای 

وجوهى از دوران كودكى يا بـه پيامـدها های مربوط به كودكى، به  بدون تصريح به واژه

هايى از دوران كودكى اشاره يـا تصـريح دارنـد كـه بـه درك مفهـوم كـودكى  و دلالت

  .كند كمك مى

لا «، عنوان دوره اول زندگى انسان كه حداقل ناظر بر ضعف جسمى اسـت به، ضعف

  . ستا» خلق متفاوت«و » مستضعف«، »سفيه«، »دوره لعب«، )نادانى(» تعلمون شيئا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نشین کودکی مفاهیم هم: ٢نمودار 

 الطفل

 ضعیف

 نادان

مستضعف

 سفیه

رای خلقت دا

 متفاوت

دارای فطرت 

 الهی



143  

  

 

 

نگ
ره
م ف
هو
مف

 ى
اع
تم
ج
ا

 ى
دك
كو

 ى
 د
از

اه
دگ
ي

 
ن
رآ
ق

  

شده از كـودكى در دو گـروه از آيـات ذكرشـده، مفـاهيم  با توجه به معانى استخراج

  :شود جانشين استخراج مى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مفاهیم جانشین: ٣نمودار 

هـای فـوق اسـت كـه هـر  كودك كسى است كه فاقد ويژگى ،بر اساس نمودار فوق

  :شده كودكى است های استخراج اين مفاهيم فوق، مفاهيم جانشين ويژگى يك از

  )بلوغ اشد(بالغ  طفل در مقابل

  )بلوغ حلم(بالغ  طفل در مقابل

  )بلوغ نكاح(بالغ  طفل درمقابل

  من يظهر على عورات النساء طفل در مقابل

  حكيم صبى در مقابل

طفل   بلوغ نکاح

جنسیناتوان 

یظهر علی  لم
عورات النساء 

عدم درک مسائل 
جنسی

 حلم

 حکم

 قوت

  بلوغ اشد
ناتوان اجتماعی

  بلوغ حلم

 علم جسمی و ارادیناتوان 
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  حليم غلام در مقابل

  عليم غلام در مقابل

  بل قویدر مقا ضعيف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  میدان معنایی مفهوم کودکی: ۴نمودار 

هـای فـوق  بر اساس نمودار فوق دوران كـودكى از ديـدگاه قـرآن همـراه بـا ويژگى

دارای خلق متفاوت، ضعف علمى، ضعف روحـى، ضـعف ، مفطور به فطرت الهى: است

  .و ضعف جسمى ،جنسى، ضعف عقلى

  بندی جمع. 1-2-6

تـوان مفهـوم  شده از آيات و روايـات دربـاره كـودكى مى اجبر اساس مفاهيم استخر

  :بندی كرد گونه جمع كودكى را از ديدگاه اسلام اين

کودکی ضعف جسمی

ینسضعف ج

ضعف عقلی

ضعف علمی

 دارای خلقت

 متفاوت

ه مفطور ب
فطرت الهی

ضعف روحی
وابستگی به 

سالی دوران بزرگ
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  مثابه دوران ضعف دوران کودکی به. ١-۶- ٢-١

كـودكى دوران . اسـت» ضـعف«مفهـوم  ،مفهوم محوری درباره كـودكى در اسـلام

، ضعف علمى و ضعف جسمانى، ضعف عقلى اين ضعف شامل و ضعف و ناتوانى است

  . ضعف روحى است

ضعف كودك در هر يك از اين ابعاد منجر به تجـويز راهبردهـايى دربـاره كـودك 

ضعف عقلى . دليل ضعف جسمانى، كودك نيازمند مراقبت و محافظت است به. شود مى

شود، زيرا عدم توانايى در تحليل منطقى مسائل و عدم  پذيری او مىتأثيركودك منجر به 

ضـعف روحـى كـودك نـاظر بـه . كشاند دی، او را به پذيرش بدون تحليل مىتفكر انتقا

های نفسانى است و  و خواستهها  دوران كودكى دوران تمايل .عمل و اراده كودك است

ضـعف . ها را نـدارد دليل ضعف روحى و ارادی امكان مقابله بـا ايـن خواسـته كودك به

   .شود كودك مىجسمانى، عقلى و روحى كودك موجب سلب مسئوليت از 

  کودکی و مسئولیت. ٢-۶- ٢-١

ذِينَ لمَْ يبلْغُوُا الحُْلمَُ «گونه كه از آيه  همان ذِينَ مَلكَتْ أَيمَانكُمْ وَال  )58نـور، (» ليِسْتأَذِْنكْمُ ال

 كودك قابل برداشت است، دوران كودكى دوران عدم مسئوليت و تكليف است، چون

دليل ضـعف روحـى تـوان غلبـه بـر  ا نـدارد، بـهتوان تشـخيص مسـئوليت و تكليـف خـود ر

را ندارد، و نيـز ) عنوان عمل دارای تكلف و سختى به(های نفسانى و عمل به تكليف  خواسته

اعمال عبادی بيشـتر نـاظر بـه ضـعف . دليل ضعف جسمى توانايى عمل به تكليف را ندارد به

بـه ضـعف عقلـى و ارادی  جسمى و ارادی و تعاملات اجتماعى، مانند معاملات، بيشتر نـاظر

قرار  توجه دليل ضعف عقلى و ارادی و عدم مسئوليت، جرم كودك در اسلام مورد به. است

  . شود گيرد و كودك مسئوليتى در اين زمينه ندارد و عمل عمدی او سهوی تلقى مى نمى

  پذیری کودکی و آسیب. ٣-۶- ٢-١

پـذيری تأثيرعف و پذيری از ديگر وجوه مفهوم كودكى است كه ناشى از ضـ آسيب

ضـعف  .شـود پذيری جسـمى كـودك مى ضعف جسمانى منجر به آسيب .كودك است



146  

 

 

ل 
سا

م 
شت

ه
ه 
ار
شم

 ،
وم
د

، 
يز
اي
پ

 
13

99
  

ها، نداشتن تفكر انتقـادی و نـاتوانى در تحليـل  عقلانى منجر به ناتوانى در شناخت پديده

ها كـه  و ضعف روحى و ارادی و عدم توانايى در كنتـرل خواسـته شود درست مسائل مى

كـودك از آنجـا كـه . شـود های رفتـاری مى نجـر بـه آسـيبكند، م در رفتارش بروز مى

هايى در  دچـار آسـيب ،خـود را تشـخيص دهـدضـررهای ها، منافع و  تواند مصلحت نمى

شود و از آنجـا كـه يكـى از وجـوه كـودكى  ن مىسالا بزرگمواجهه با محيط اجتماعى 

را از فطـرت  او است، مواجهه با محيط ناسـالمْ » بودن به فطرت الهى مفطور«معصوميت و 

  .كند اش دور مى الهى

  کودکی و نیاز به مراقبت. ۶-۴- ٢-١

پذيری و ناتوانى در دفاع از خود كه ناشى از ضعف جسـمى و  دليل آسيب كودك به

به تجويز كنترل و محدوديت آزادی منجر نيازمند مراقبت است و اين مسئله  ،عقلى است

شـامل مراقبـت جسـمى و هـم هـم  ،مراقبت از كـودك. شود و خودمختاری كودك مى

دليـل شـرايط  خصوص در دوره دوم كودكى يعنى دوره تمييز بـه مراقبت فكری است، به

ــه دنيــای  ــرای ورود ب ــادگى ب ــودكى و آم ــاص ك ــال بزرگخ ــئوليتس پذيری  ى و مس

  . شود های كودك محدودتر مى آزادی

  سالی کودکی و هویت متفاوت از دوران بزرگ. ۶-۵- ٢-١

از زندگى است كه شـرايط  مستقل ىدوران كودكى دوران ،دهبر اساس آيات ذكرش

  . كند ى متمايز مىسال بزرگو اقتضائات و نيازهای خاص آن، اين دوره را از دوره 

  های چارچوب مفهومى تحليل مفهوم كودكى بر اساس دوگانه. 2

  ساخت اجتماعی یا طبیعی  ؛کودکی. ١- ٢

برخـى از آيـات نـاظر بـه  .كودكى اسـت يقى از دو نگاه بهفتل ،آيات مربوط به كودكى

ه بعـد بيولوژيـك دوران عمـدتاً بـ اين وجـوه .وجه طبيعى و عام و جهانى كودكى است

در ايـن . كنـد مانند آياتى كه سير خلقت از نطفه تا تولد را بيـان مى ؛كودكى اشاره دارد
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فهـوم يم كـه بـيش از آنكـه ما های قطعـى و جهـانى كـودكى مواجـه زمينه با برخى نشانه

كند كه از طريق آن بـه  مسئله پايان كودكى و بلوغ را مشخص مى ،كودكى را تبيين كند

يـك  ،شـده در سرشـت ديگر اينكه فطـرت توحيـدی نهـاده. بريم مفهوم كودكى پى مى

ها در همه اعصار و تاريخ و جوامع است و منحصر به جامعه  مسئله عام و شامل همه انسان

  . خاصى نيست

 ايـن آيـات .ى از آيات بـه وجـه اجتمـاعى دوره كـودكى اشـاره دارددر مقابل، برخ

معيارهايى را در بيان دوران كودكى يا پايان دوران كودكى و آغـاز بلـوغ مطـرح عمدتاً 

  .تواند متفاوت باشد مى به هر جامعه يا فرهنگ اجتماعى است و بستهعمدتاً  كنند كه مى

در موقعيـت بيولـوژيكى خلاصـه اً صـرف معنـای كـودكى ،بنابراين از ديـدگاه اسـلام

بـه  .كننده جايگاه كودكى اسـت های اجتماعى در هر جامعه تعيين شود، بلكه قدرت نمى

نگـاه قـرآن بـه ايـن نكتـه در . دهد عبارت ديگر رشد كودك در حيطه اجتماعى رخ مى

 )22؛ يوسـف، 14قصـص، (در دو آيه مربوط به بلـوغ اشـد  .تبيين بلوغ اشد قابل مشاهده است

 يعنى در اين دو آيه ،كننده بلوغ اشد است تعيين ،بيولوژيكىلزوماً  ، و نهشرايط اجتماعى

نخستين دليل، سن رسيدن به پيامبری است  .كننده بلوغ نيست يك سن خاص تعيينلزوماً 

يعنـى  ،تر حضـرت يوسـف در سـنين پـايين سـالگى و 40 حضـرت موسـى دردرباره  كه

دليل ديگر تعدد رواياتى است كـه هـر يـك از آنـان . گفته شده است سالگى 18 حدود

 اند كه از ابتدای سن بلوغ شرعى يعنى زمان رسيدن به بلوغ اشد را سن خاصى ذكر كرده

تـوان  رو مى ازايـن .)42، ص7ق، ج1415بحرانـى، (سـالگى گفتـه شـده اسـت  40سالگى تا  15

معيارهای طبيعـى بسـنده  گونه برداشت كرد كه اسلام در تبيين مفهوم كودكى تنها به اين

 ،بـه عبـارت ديگـر. داند كننده مى كند و شرايط اجتماعى را در تعيين سن بلوغ تعيين نمى

اجتمـاعى و  ای از معيارهـای سـويه بلكـه مجموعـه نگاه اسلام به مفهوم كودكى نـه يـك

  . فرهنگى و محلى و معيارهای عام طبيعى و جهانى است

  هویت کودکی. ٢- ٢

و توجـه  تأكيدطور خاص به هويت مستقل دوران كودكى  اسلام به از بعد هويت نيز
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كـه در بررسـى آيـات مربـوط بيـان شـد، كـودك دارای خلقتـى متفـاوت از  چنان. دارد

است و اين شرايط بـه  رو دارای شرايط و اقتضائات و نيازهای خاص ى و ازاينسال بزرگ

روايـات مربـوط بـه . دهـد ىن و مستقل از آنـان مسالا بزرگاو هويتى متفاوت از هويت 

دهنـده ايـن  با كودكان نشان ^و نحوه رفتار معصومان» لزوم رفتار كودكانه با كودكان«

ى سـال بزرگمثابـه هـويتى مسـتقل از  اسلام به دوران كـودكى بـهتمام رويكرد قرآن و اه

احكام شرعى و قوانين حقوق اسلامى نيز با توجه به حجم بسيار گسترده احكـام و . است

دهنده توجه خاص دين  نشان ،انين شرعى و حقوقى پيرامون كودك و دوران كودكىقو

  .به اين دوره سنى است

ای تبـديل كـرده اسـت،  تصريح به هويت مستقل كودكى، اين دوره را به دوره ويژه

جز در شرايط خاص، اولويت با  هو بعمدتاً  ىسال بزرگای كه در تعارض با دنيای  گونه به

ن هستند كه بايد شرايط اجتماعى و فرهنگـى سالا بزرگست، يعنى اين دوران كودكى ا

الوَْلدَُ سَيدٌ سَـبعَْ « زيرا بر اساس روايت ؛ن را با دنيای كودكان وفق دهندسالا بزرگدنيای 

دوره اول كودكى دوره  ؛)255، ص 1370طبرسى، (» ...سِنيِنَ وَعَبدٌْ سَبعَْ سِنيِنَ وَوَزِيرٌ سَبعَْ سِنيِنَ 

يادت و برتری كودكان است، اما در مرحله دوم يعنى زمانى كه كودك آماده ورود به س

شود، اين كودك است كه در عين حفظ هويت مستقل، بايد با شـرايط دنيـای  جامعه مى

بودن كودك اسـت  ى خو كند و خود را با اين جهان وفق دهد، زيرا دوره عبدسال بزرگ

رو اسـتقلال دوران كـودكى  ى اسـت؛ ازايـنسـال زرگب یمعنای لزوم پيروی از دنيا كه به

های  كودك پس از طى دوران كودكى اول كـه فـارغ از مسـئوليت و استقلال تام نيست

های فراگيری است، در دوره كودكى دوم تا زمـان رسـيدن بـه  اجتماعى و دارای آزادی

و مقـررات محيط اجتماعى و خانواده اسـت و قـوانين  تأثير ى و استقلال، تحتسال بزرگ

  . والدين بر او جاری است

  عاملیت کودکی. ٣- ٢

از بعد عامليت و ساختار نيز با توجه به اينكه دنيايى بـرای كـودك ترسـيم شـده كـه 

را دارد، كودك در ايـن دنيـا  ى است و اقتضائات خاص خودسال بزرگمستقل از دنيای 
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 .ای پيرامـون را داردكردن و تعيين سرنوشت و شـناخت دنيـ عامليت دارد و توانايى خطر

  . است» نسلى عامليت درون«اين مسئله ناظر به 

گونه كه  ى نيز عامليت دارد، يعنى همانسال بزرگ یهمچنين در تقابل با دنيا كودك

جـا  يعنـى هـر .ى برتـری و ارجحيـت داردسـال بزرگگفته شد، دنيای كودكى بر دنيای 

 ،اين نوع عامليـت. دنيای كودك استاولويت با  ،تعارضى بين اين دو دنيا به وجود آمد

 تأثيرشود و بيشتر  اما در دوره دوم از عامليت كودك كاسته مى. است» نسلى بين«عامليت 

سـاختار را ناديـده  تـأثيرتـوان  بنـابراين نمى. اسـت سالى بزرگو نفوذ ساختارهای دنيای 

از . كنـد مى يـدتأككه قرآن نيز بر اهميت ساختار در تعيين سرنوشت انسان  چنان ؛گرفت

ست كـه عامليـت در كـودكى در عـين اولويـت دوران كـودكى، منحصـر بـه ا همين رو

كودكى اول اسـت، و در دوره بعـد در عـين وجـود عامليـت، امـا محـدود، سـاختارهای 

  . كننده جايگاه كودكى است ى تعيينسال بزرگجامعه 

  عد ارزشی کودکی بُ  .۴- ٢

شت كرد كه نگاه اسـلام بـه كـودكى نـاظر بـه گونه بردا توان اين با بررسى آيات مى

بر اساس آيات و روايات فطـرت كـه پـيش از ايـن گذشـت،  .معصوميت اين دوره است

دليل اينكه مفطور به فطرت الهى است، و هنوز بـا محـيط اجتمـاعى آلـوده بـه  كودك به

روايـات طينـت نيـز همـين  .دارای معصـوميت اسـت ،ها آشنا نشـده ها و انحراف شقاوت

كند، يعنى كودك در مواجهه بـا  مى تأييدانسان » اختيار«وير از كودكى را با توجه به تص

را » شـر«يـا » خيـر«شـود و بـر اسـاس اختيـار خـود  ها آشـنا مى جهان اجتماعى بـا پديـده

  .گزيند برمى

همين تصوير معصوميت از كودكى  مؤيدرويكرد تربيتى اسلام به دوران كودكى نيز 

معنای ايجـاد زمينـه بـرای رشـد اسـتعدادها و  به مكتب تربيتى اسلام درتربيت است، زيرا 

، 1387مطهـری، (كردن شرايطى است كه انسان از فطـرت توحيـدی خـود دور نشـود  فراهم

  .عنوان دوران معصوميت است نگاه به دوران كودكى به مؤيدِ و اين  )551، ص 22ج
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  گيری نتيجه

اجتمــاعى كــودكى را ذيــل -رهنگــىقــرآن كــريم مفهــوم ف ،بــر اســاس آنچــه بيــان شــد

مدرنيتـه  دهد كه بر اساس آن الگوی عملـى متفـاوت از الگـوی هايى توضيح مى دوگانه

در اين الگـو كـودكى در عـين حـال كـه مفهـومى طبيعـى و مبتنـى بـر  .دهد دست مى به

رو معيـار عمـل در  ازايـن .ای دارد مشخصات زيستى است، بعد اجتماعى قوی و گسترده

نـه معيـاری عـام و قابـل تعمـيم، بلكـه وابسـته بـه محـيط فرهنگـى و  ،كودكمواجهه با 

اجتماعى محاط بـر كـودكى اسـت، از ديـدگاه اسـلام دوران كـودكى بـه دليـل خلقـت 

اما اين استقلال مشروط به برخى  ،ى استسال بزرگمتفاوت آن، دوران هويت مستقل از 

كـودك نيـز در بخشـى از عامليـت . كـودك اسـت» پذيری آسيب«های ناشى از  مراقبت

دليـل  آزادی كـودك نيـز بـه .دوره كودكى گسترده و در بخشـى ديگـر محـدود اسـت

از بعد ارزشى نيز  .او محدود و منحصر به دوره خاصى از زندگى كودك است» ضعف«

گيـرد،  است و كودك هر چه از اين دوره فاصـله مى» معصوميت«دوران كودكى دوران 

  .شود از معصوميت نيز دور مى
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